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 نشريـــــة ادب و زبـــان          

      دانشكدة ادبيات و علوم انساني  

 ـــد باهنر كرمانهي    دانشگـــــاه ش

  91، پاييز و زمستان 32، شمارة  �١سال 
  ) پژوهشي–علمي (1نامق كمال و زبان و ادب فارسي
 غلامعلي پاشازادهدكتر                                                                         

 استاديار تاريخ دانشگاه تبريز                

  چكيده
او . از شعرا و انديشمندان نام آشناي عثماني در قرن نوزدهم بود» نامق كمال«

از جملة افرادي بود كه علي رغم توجه عمومي به ادبيات غرب و مذمت يادگيري 

 زبان در قرن نوزدهم،عثماني زبان و ادب فارسي در فرهنگ عمومي جامعة 

فارسي را فرا گرفت و از ادبيات آن بهره برد؛در مورد اصلاحات ادبي در عثماني 

به تأمل و تفكر پرداخت و در نوشته هاي خود از نحوة ارتباط زبان وادب فارسي 

با زبان و ادب عثماني، نقش ادبيات فارسي در تاريخ ادبيات عثماني و نحوة 

  . اي انجام اصلاحات ادبي سخن به ميان آوردمواجهة با آن بر

نحوة رويكرد كمال به زبان و ادب فارسي ،مسئله اي است كه در مقالة حاضر 

با روش توصيفي و تحليلي و با استفاده از آثار و تأليفات خود وي و منابع ادبي و 

تاريخي مهم آن دوره ،مورد بررسي قرار مي گيرد و به اين پرسش پاسخ داده مي 

شود كه نامق كمال چرا و چگونه در فضاي اصلاحات عثماني، زبان و ادبيات 

  . فارسي را مورد توجه قرار داد

نامق كمال، زبان و ادب فارسي، زبان و ادب عثماني، قرن نوزدهم، : كليد واژه ها 

  .، اصلاحات ادبيدورة تنظيمات

  

  مقدمه -1

ه از آخرين سال قرن هفدهم كدر عثماني در طول قرن نوزدهم، اصلاحات غربگرايانه 
ادبا . شروع شده بود، روند پرشتابي پيدا كرد و به عرصه هاي مختلف از جمله ادبيات رسيد

و نويسندگان عثماني كه ورود عرصه هاي جديد ادبيات غربي، مانند نمايشنامه و رمان را 

                                                 
1
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دبيات براي تحول در جامعة عثماني ضروري مي دانستند، خواهان انجام اصلاحات در ا
از نظر آنان، ادبياتِ گذشته تحت تأثير ادبيات فارسي، به مغلق نويسي . گذشته، شدند

آنها . گرايش يافته و توانايي خود را براي ورود به عرصه هاي جديد از دست داده بود
سعي كردند ارتباط گذشتة ادبيات عثماني با ادبيات فارسي را به شكل ديگري در آورند تا 

  . اصلاح ادبيات عثماني فراهم آورندزمينه را براي
شاعر و ) م1840- 1888(از جملة افرادي كه در اين زمينه به تأمل پرداخت، نامق كمال 

در دوران زندگي او، در جامعة عثماني اصلاحات گسترده اي . اديب نام آشناي عثماني بود
وزة ادبيات، به تحت عنوان تنظيمات، به سبك غربي به انجام رسيد و انجام اصلاحات در ح

هم زمان با اين مسئله، واكنش منفي در فرهنگ عمومي . خواست عمومي مبدل گرديد
جامعه نسبت به يادگيري زبان و ادب فارسي ،فزوني گرفت و يادگيري زبان و ادب فارسي 

چگونگي رويكرد نامق كمال به زبان و ادب فارسي در اين .  شدشناختهامري مذموم 
مسئله اي است كه تحقيق حاضر قصد دارد با روش توصيفي و فضاي بحث برانگيز، 

تحليلي و با استفاده از آثار خود نويسنده و منابع ادبي و تاريخي دست اول عصر، به آن 
  . بپردازد

كمال درتحقيق هاي درمورد پيشينة تحقيق بايد گفت كه زندگي، انديشه وآثارنامق
ست اما توجه او به زبان و ادبيات فارسي متنوعي از نويسندگان ترك زبان بررسي شده ا

م، تحت عنوان 1942در مجموعه مقالاتي كه در سال . ،كمتر مورد توجه قرار گرفته است
چاپ شده است، مقالاتي در  (Namik Kemal Hakkinda)» در مورد نامق كمال«

جود دارد مورد رمان ها، اشعار و تأثير پذيري او از ادبيات فرانسه و مسايل مختلف ديگر و
تا آنجايي كه نويسنده . اما در مورد نگاه او به زبان و ادبيات فارسي، مطلبي وجود ندارد

در برخي از اطلاع دارد، در مورد نگاه كمال به ادبيات فارسي، فقط مطالب اندكي 
در .  المعارف اسلامي به زبان تركي وجود داردةتحقيقات، مانند مدخل نامق كمال در داير

 در زبان فارسي هم تا كنون تحقيقي به عمل نيامده است و علي رغم اين خصوص،
تأثيرات زياد زبان و ادب فارسي در ادبيات عثماني قرن نوزدهم، محققان كشورمان به 

روشن شدن جوانب مختلف توجه ادبا و انديشمندان عثماني به . مسئله توجهي ننموده اند
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23  نامق كمال و زبان و ادب فارسي                                                    91زمستان 

ره نشان خواهد داد و جايگاه زبان و ادب ادبيات فارسي، نقش آن را در ادبيات اين دو
  .   فارسي و فرهنگ ايراني را در اين دورة تاريخي آشكار خواهد ساخت

   در حوزة ادبياتتنظيمات و اصلاحات -2

در قرن نوزدهم، مقارن با دوره اي است كه ) م1840 -1888(دورة زندگي نامق كمال 
در اين دوره كه با تسامح، . طلاق شده استا» دورة تنظيمات«در تاريخ عثماني به آن عنوان 
-م را دربرمي1876 تا مشروطة اول عثماني درسال 1839از فرمان تنظيمات در سال 

، با اصلاحات در جامعة عثماني. گيرد،اصلاحات غربگرايانه در عثماني به اوج رسيد
اط شكست هاي نظامي دولت عثماني از غربي ها در قرن هاي هفدهم و هيجدهم و انحط

م، اصلاحات در عرصه هاي 1683در واقع، از سال . اقتصادي متعاقب آن پيوند داشت
مختلف، با مواجهه با اروپا پيوند يافت و از آخرين سال قرن هفدهم، هواداران اصلاحات، 
در آغاز با احتياط و بعد به صورت آشكار، غرب را به عنوان الگو مطرح ساختند؛ به طوري 

هم تا دوران جمهوري، تلاش هاي اصلاحگرانه، همان غربگرايي كه از اول قرن هيجد
  )Kiliç Bay, 1958: 148. (محسوب مي شوند

عثماني ها، اصلاحات به سبك غربي را از ارتش شروع نمودند اما به سرعت، ضرورت 
اصلاحات در جنبه هاي ديگر نيز احساس گرديد و عثماني ها از اصلاحات در ارتش، به 

اقتصاد و در نهايت، به عرصه هاي تئوريك در تاريخ، فلسفه و ادبيات اصلاح آموزش و 
اصلاحات در حوزة ادبيات در قرن نوزدهم، وارد  ) Ziya Ulken,1999: 36. (رسيدند

مرحلة سرنوشت سازي گرديد به طوري كه از ادبيات اين دوره كه تنظيمات،قسمت عمدة 
ياد » دورة تجدد«عثماني، تحت عنوان آن را در برمي گيرد،در كتاب هاي تاريخ ادبيات 

ويژگي بارز دوران تجدد، استفاده از ادبيات غرب به عنوان منبعي جديد براي . مي شود
ادبيات عثماني بود در حالي كه پيش از اين، ادبيات فارسي و عربي، منابع بي رقيب ادبيات 

  . عثماني بودند
ماني در قرن نوزدهم، تجدد مذكور ، از تاريخ ادبيات نويسان عث»شهاب الدين سليمان«

را حاصل نفوذ و تأثير غرب مي داند و اعتقاد دارد كه ادبيات عثماني در اين دوره، با اينكه 
استفاده از منابع شرقي قديم را رها نكرد، در عين حال به استفاده از منابع غربي سرعت 

از .  به ارمغان آوردبخشيد و عرصه هاي جديد غربي، همچون رمان و تئاتر را براي خود
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نظر سليمان، نثر در اين دوره، شكل سابق خود را كاملاً از دست داد و به شكل كاملاً 
اين تغيير شكل، به باور سليمان، براي كسب معلومات غربي و انتقال آن به . مفيدي در آمد

در جامعة عثماني،از ضروري ترين كارها بود و تكامل در حوزة فكري جامعه، اين تكامل 
   )278 - 279: ق1328سليمان، (نثر را ايجاب مي كرد 

رشاد، ديگر تاريخ ادبيات نويس اين دوره، به نقل از احمد حكمت بيگ، تاريخ 
ادبيات عثماني را همچون تاريخ ادبيات ساير ملل داراي،سه دورة طبيعي مي داند كه 

ان تقليد و اقتباس از عبارتند از دوران كودكي، دوران اختلاط با همسايگان نزديك و دور
به اعتقاد او، ادبيات عثماني در دوران كودكي از هر شائبة تقليدي به دور . ملت هاي مترقي

مانده و در دوران اختلاط، با ادبيات همسايگان نزديك به خود ،يعني ايرانيان و اعراب، در 
 عثماني ها از او دورة سوم را فاقد حد و نهايت مي داند و تقليد و اقتباس. آميخته است

اين دورة سوم، «: ادبيات روسيه و فرانسه را مربوط به همين دوره قرار مي داند و مي نويسد
براي تكامل حيات ادبي و مدني يك قوم از اهميت فراواني برخوردارست و بالطبع، ما الان 

  ). 16-17بي تا، : رشاد(» در همين دورة سوم به سر مي بريم
 در ادبيات دورة تجدد، در فرهنگ عمومي جامعة عثماني نيز هم زمان با توجه به غرب

از دست «نسبت به يادگيري زبان فارسي و ادبيات مربوط به آن، واكنش منفي ايجاد شد و 
به باوري عمومي در ميان عموم مردم  »دادن نصف دين به خاطر يادگيري زبان فارسي

ادگيري زبان فارسي توسط عموم مردم، با استناد به اين سخن، از ي. مبدل گرديد
كودكانشان ممانعت مي كردند و راضي نمي شدند كه فرزندانشان، زبان و ادبيات فارسي 

  ).320 - 321ق، 1328:  و سليمان255ق، 1330:توفيق( را فرا گيرند 
واكنش منفي نسبت به زبان و ادب فارسي، صرفاً به فرهنگ عمومي جامعه منحصر 

، تلاش )م1808 - 1839(وزدهم و در زمان سلطان محمود دوم همزمان با آغاز قرن ن. نبود
هايي از طرف ادبا و شعراي عثماني، براي رها سازي ادبيات عثماني از نفوذ زبان و ادب 

در اين زمان، بعضي از اصحاب قلم و شعر عثماني تلاش كردند . فارسي صورت گرفته بود
ند ولي در اين راه، موفقيتي به دست تا واژه هاي فارسي را از شعر عثماني پاكسازي نماي

نياوردند به طوري كه نزد اهل ادب، زيباترين و سليس ترين  ديوان هاي آن دوره ،در رده 
آثار شعراي دورة محمود دوم فقط . اي پايين تر از آثار مغلق نفعي و نابي قرار مي گيرند
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حت تسلط آثار عجم باقي واژه ها را به تركي مبدل كرده اند و در مفهوم ومعنا، همچنان ت
در نثر نيز با وجود تلاش هاي . مانده و همة تشبيهات آنها از آثار فارسي گرفته شده است

مترجم عاصم و عاكف پاشا براي تركي سازي نثر عثماني، موفقيتي حاصل نشد و آثار آنها 
اين تلاش ). 16 - 18: ق1311هندلي شيخ عنايت االله، (از پيروي از آثار فارسي خالي نماند 

هاي ناموفق موجب شد كه نفرت بسياري نسبت به زبان و ادب فارسي در ميان شعراي 
  )18: همان. (دورة تنظيمات پديد آيد

  زندگي و آثار نامق كمال-3

 26 / 1840 دسامبر21او.محمد كمال،ملقب به نامق،در چنين فضايي رشد كرد
ي عاصم بيگ، منجم باشي پدرش،مصطف.،در تكفورطاغ ديده به جهان گشود1256،شوال

 Namik Kemal.(سلطان عبدالحميددوم ومادرش زني با فرهنگ، به نام فاطمه زهرا بود

گفته مي شودكه نسبش به توپال عثمان پاشا،سردار معروف عثماني درنبرد با )5 :2004,
  ).1ق،  1304:  و روزنامة ميزان326 - 327 :ق1330: توفيق( نادرشاه،مي رسد

،به »سنجاق افيون«م،به خاطر انتساب پدر بزرگش به قايم مقامي 1846محمد در سال 
همراه خانواده به اين شهر رفت و در آنجا، مدتي از محضر مفتي معروف، حاج عبدالواحد 
بخارايي كه زبان هاي عربي ، فارسي، روسي، يوناني و لاتيني را مي دانست، درس 

دية بايزيد، به تحصيل  مشغول شد و م، به استانبول رفت و در رش1848در سال . آموخت
بعد از درگذشت مادرش، مسئوليت او به . بعدها در مكتب والده ، به درس خود ادامه داد

پدر بزرگش، عبدالطيف پاشا، سپرده شد و مدتي را همراه پدر بزرگش و در شهرهاي 
مال شد و ك» قارص«م، والي 1853عبدالطيف پاشا در سال . محل مأموريت او سپري كرد

كمال در مدت يك و سال و نيمي كه در اين شهر بود، از محضر . را با خود به اين شهر برد
  واعظ زاده سيد افندي درس ها آموخت و با تشويق او، نخستين اشعارش را به قلم آورد 

)Islam Ansiklopedisi ,1964:9 cilt, 55-56 Namik kemal , 2004: 5;.(  
 به قايم مقامي صوفيه رسيد و كمال، همراه او عازم اين م، پدر بزرگش1855    در سال 

در اين شهر، علي رغم مذموم بودن يادگيري زبان فارسي در فرهنگ عامه ، از . شهر شد
معلمان خصوصي،زبان هاي عربي و فارسي را فرا گرفت و از طرف ديگر، همچنان به 

در همين زمان .  فراهم آوردگفتن شعر ادامه داد و اشعاري در حد و اندازة يك ديوان شعر
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. و به خاطر اشعارش، از طرف اشرف پاشا، دوست پدر بزرگش، به لقب نامق ملقب گرديد
م ،با نسيم خانم، دختر قاضي نيش، ازدواج كرد و سال بعد، به استانبول 1856در سال 
در استانبول، در ادارة ترجمه استخدام شد و به يادگيري زبان فرانسه همت . برگشت

 با انجمن الشعرا كه 2،»غالب بيگ«م، در همان اداره، با كمك 1861در سال . اشتگم
مهمان خانة «انجمني متشكل از شعراي نسل قديم و جديد بود، آشنا شد و به محافل شعري 

  . بود راه يافت3»عارف حكمت بيگ«كه متعلق به » لاله لي
قه مندي اش به غرب را  اين محفل، موجبات ورود مسايل سياسي به شعر كمال و علا
. ، در آورد»تصوير افكار«فراهم ساخت و در نهايت او را در زمرة نويسندگان روزنامة 

 ،مسير زندگي اش 4در روزنامة تصوير افكار) م1826 - 1871(آشنايي او با ابراهيم شناسي 
به مقالات سياسي و اجتماعي كه كمال در اين روزنامه منتشر كرد، او را . را تغيير داد

سال در » شناسي«بعد از آن كه . عثماني ترغيب كردنوشتن مقالات فرهنگي در مورد 
كمال ادارة روزنامه را به دست گرفت                                         نامق م ، به پاريس رفت ،1865

)Islam Ansiklopedisi,1964: 9 cilt, 56-58 .( به منظور سوق ،در همان سال 
لت عثماني به سمت يك نظام مشروطه، با چند تن از دوستانش، جمعيت نو دادن دو

را راه حلي براي رهايي دولت از 5اعضاي اين جمعيت ،مشروطه. عثماني ها را تشكيل داد
  )çelik, 1999: 339( .عقب ماندگي مي دانستند

كند م، به اروپا فرار 1867نوشته ها و فعاليت هاي سياسي كمال موجب شد كه در سال 
پس از بازگشت از اروپا، در كنار . ، در انگلستان و فرانسه اقامت نمايد1870 نوامبر 24و تا 

فعاليت هاي سياسي، كتاب ها و مقالات زيادي نوشت و به خاطر همين فعاليت ها و نوشته 
ها ،بارها به جاهايي مثل گليپولي، ماغوسه، رودوس، مديللي، آدا و سقز فرستاده شد تا از 

 ، به مرض ذات الريه درگذشت 1888 دسامبر 12نبول دور شود تا اينكه در سقز، در استا
)Islam Ansiklopedisi ,1964, 9 cilt: 65.(  

 علاوه بر كتاب هاي مختلف، در زمينه هايي مثل تراجم احوال، رمان، ،كمال
نند تصوير ، قريب پانصد مقاله در روزنامه هاي آن دورة عثماني، ما...نمايشنامه،تاريخ و 

توفيق، (افكار، مخبر، حريت، عبرت، بصيرت، حديقه، اتحاد، صداقت و وقت، منتشر نمود 
تعداد زيادي از آثارش، حاصل آشنايي او با ادبيات غرب بود كه از ). 20 - 21: ق 1327
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وطن ياخود «نمايشنامه هاي . آن جمله مي توان به رمان ها و نمايش نامه هايش اشاره كرد
 و 9»جلال الدين خوارزمشاه«، »كودك بدبخت «8،»عاكف بيگ «7،»گل نهال «6،»سيلستره

  .  از آن جمله هستند12»جزمي« و 11»انتباه«و رمان هاي 10»بلاي سياه«
  كمال و مسئلة اصلاحات ادبي-4

ورود عرصه هاي جديد به ادبيات عثماني و ضرورت اخذ و اقتباس از تمدن غرب در 
ت درحوزة ادبيات را ايجاب مي كرد چرا كه، ادبيات عرصه هاي گوناگون، اصلاحا

. عثماني از سال ها قبل دچار انحطاط شده و مغلق نويسي، خصيصة اصلي آن شده بود
ادبيات مندرس عثماني قادر نبود مفاهيم تمدن غرب  را بيان كند و ورود به عرصه هاي 

كمال .  مندرس امكان نداشتجديد در حوزة ادبيات ،مانند رمان و نمايشنامه، با آن ادبيات
وظيفة ادبيات را آماده ساختن انسان ها براي يادگيري، تعليم سنت هاي جوامع به مردم كه 

 و 86: 4ق، جلد 1327كمال،( محافظت از مليت هاي ملل مي دانست ، ترويج دانش و
 ادبيات عثماني را ،)Islam Ansiklopedisi:1964: 9 cilt, 86و 11: ق1311همو، 
ن تأثير محروم مي ديد چراكه ادبيات مغلق قديم را براي تأليف كتاب براي خواص، از اي

هندلي . (مناسب مي پنداشت و نگارش كتاب براي خواص نيز از نظر او ارزشي نداشت
به باور كمال، ادبيات عثماني براي كارآمد شدن، بايد قادر . )6: ق 1311شيخ عنايت االله، 

ليد كند و اين خصيصه، در ادبيات ساده و روان جديد قابل مي شد كه براي عوام كتاب تو
  . تحقق بود

»                                                   صحيحه ادبيات « جديد ، هميشه از آن با عنوان كمال با اين اعتقاد به ادبيات 
) Islam Ansiklopedisi:1964, 9 cilt, 68 ( ي كه در جواب كسان ياد مي كرد و

   و بريده بودن عبارت ها ،ناقص معرفي»تزئينات لفظي«ادبيات جديد را به علت نداشتن 
 همان قافيه هاي ايجاد شده ،مي كردند، مي گفت كه تزئينات لفظي حاصل از ادبيات قديم

كه هر فرد براي خواندن يك متن دو صفحه غير مأنوس و نيازمند تفسير هستنداز كلمات 
در آن ادبيات، ) 13: ق1309كمال، . (ارها به فرهنگ لغت مراجعه كنداي از آن، بايد ب

معنا با الفاظ و واژه هاي غريب و ثقيل، از لطافت محروم شده و در تأليفات ادبي، نشان 
در بسياري از آثار، معنا به عنوان بنية . دادن صنعت و زينت در حكم مقصد اصلي است

نامق .(اي فروش لباس ها از آن استفاده مي شوداصلي كلام، همانند چوبي شده است كه بر
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او با اين تفاسير، ضروري تشخيص داد كه اصلاحاتي در ادبيات ) 16: ق1311كمال، 
هندلي شيخ (عثماني صورت بگيرد تا براي تأليف آثار براي عموم مردم، كارآيي پيدا كند

يات ارزنده اي در اين  كمال قبلاً با روزنامة تصوير افكار، تجرب)6: ق1311عنايت االله، 
زمينه به دست آورده بود و با مقالاتي با نثر روان و ساده، از ادبيات مغلق سابق عثماني 

  .فاصله گرفته بود
  رويكرد كمال به زبان و ادبيات فارسي-5

كمال، مغلق نويسي در ادبيات عثماني را از تأثيرات زبان و ادب فارسي قلمداد مي كرد 
عموم زبان هاي «ه ها، تشبيهات غير لطيف و الفاظ جناس كه در و تصور مي كرد مبالغ

از نقايص محسوب مي شوند، به دليل غلبة ادبيات فارسي، به اركان اصلي ادبيات » منتظم
براي خلاصي ادبيات عثماني از اين وضعيت، توصيه ). 8-7: همان(عثماني مبدل شده اند 

سطه، ادبيات عثماني از  شود تا بدان وامي كرد كه به تأثير ادبيات فارسي خاتمه داده
او براي تشريح چگونگي . هستند، رهايي يابد»دشمن حقيقت و منفور طبيعت«نقايصي كه

مبالغه در ادبيات فارسي، مي نويسد كه در ادبيات فارسي، سبيل يك پهلوان، از نيزة او بلند 
» ماه و ماهي«صلة ميان تر نشان داده مي شود و در منظومه هاي مدحي، طول يك نيزه از فا

  .فزوني مي يابد
 كمال، مبالغه را به سه نوع مقبول، معقول و مدخول تقسيم مي كند؛ وقوع مبالغة مقبول 
را بر اساس عقل و عادت، ممكن، مبالغة معقول را  از نظر عقلي، ممكن و از نظر عادت 

از نظر عادت مرسوم، مرسوم، باطل و غير ممكن و مبالغة مدخول را هم از نظر عقلي و هم 
غير ممكن مي شمارد و مبالغه هاي موجود در زبان و ادب فارسي را از نوع سوم  مي داند 
كه شنيدن حكايت هاي غول هاي بياباني مربوط به آن، به صاحبان عقل سليم و تكامل 

به اعتقاد كمال، مجاز شمردن مبالغة مدخول، قناعت نكردن به     . يافته لذتي نمي رساند
زيبايي هاي موجود در طبيعت و به محسنات طبيعت، همان طلب آثار ما فوق قدرت است 

: كمال( و كسي كه آثار مافوق قدرت را طلب نمايد، نه اديب بلكه  بي ادب خواهد بود 
  ).28-27ق، 1311

  :براي انجام اصلاحات ،نامق كمال راه حل هاي زير را توصيه مي كرد
  تدوين قواعد زبان عثماني؛« -١

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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  تحديد حدود كلمات در استعمال عمومي؛ -٢
  ايجاد ارتباط بين املا و معناي كلمات؛ -٣
  تعديل و تجديد شيوه هاي ربط كلام و افادة مرام به منظور تطبيق با طبيعت زبان؛ -٤
        »استفاده نكردن از صنايع ادبي كه به حسن طبيعي افادة مرام خلل مي رسانند -٥

 ).19-20: همان( 

قش مخرب زبان و ادب فارسي در ادبيات عثماني، توجه او به استفاده اعتقاد كمال به ن
از ادبيات غرب به عنوان منبعي جديد براي ادبيات عثماني و واكنش منفي جامعه نسبت به 
يادگيري زبان فارسي و استفاده از ادبيات آن، هيچ كدام موجب نشد كه كمال از زبان و 

  وران كودكي، زبان فارسي را فراگرفته بود، به او كه از د. ادبيات فارسي دوري نمايد
اين رويكرد ،از ضرورت هاي چندي . شكل هاي مختلف از ادبيات فارسي بهره جست

 .ناشي مي شد كه به آنها اشاره مي كنيم

 در وهلة اول، تركيب زبان عثماني با زبان فارسي موجب مي شد تا ادبا و نويسندگان 
نامق كمال )46: ش1342رياحي، . ( عثماني، گريزي از يادگيري زبان فارسي نداشته باشند

نيز بر اين امر واقف بوده و در موقعيت هاي مختلف، از اين ويژگي زبان عثماني سخن به 
 .ميان آورده است

ت ديگر براي يادگيري زبان فارسي و ادبيات آن از نظر كمال، وابستگي ادبيات ضرور
نامق كمال، اين مسئله را حتي در دورة . عثماني به آن  در دوره هاي تاريخي مختلف بود

دورة فاتح او ضمن بر شمردن . كمال زبان و ادبيات عثماني قديم، بارز و مشهود مي ديد
و » سنان پاشا«ة كمال زبان و ادبيات قديم عثماني، و ذكر ، به عنوان دور)م1481-1451(
مي سازد كه  نگاهي نظم و نثر اين دوره، خاطر نشان به عنوان اساتيد طراز اول » احمد پاشا«

است » علي شير نوايي«، نشان مي دهد كه او ازمقلدان »ضراعتنامه«به آثار سنان پاشا، مانند 
 منظومه هاي ارسالي علي شير به استانبول، به شاعر و خود احمد پاشا نيز پس از مشاهدة

 .نبودن خود اعتراف نموده است

) م1603 -1617(مانند دورة سلطان احمد اول تقاد كمال، شعراي دوره هاي بعدي،به اع
همچون نفعي، صبري، اوقجي زاده و ويسي، مفتون فيضي و عرفي، از شعراي قرن ده ايران 
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،ازشعراي »نابي«ت تأثير شيوه هاي آن دو شاعر باقي مانده اند و در نظم و نثر، تحبوده اند و
  . متأخر اين دوره، شيوة صائب را در زبان عثماني در پيش گرفته است

از آنچه گفتيم، معلوم مي شود كه « : نامق كمال به دنبال اين تفصيلات چنين مي نويسد
، هيچ كار مؤثري انجام نداده ق در آثار ادبي خود، جز تقليد از آثار ايراني1100تا سال 

بنابراين، اگر با زبان و ادبيات فارسي به طور كامل قطع ارتباط كنيم، از فهم تاريخ ... ايم
زبانمان عاجز مي مانيم  چون  كتاب هايمان در طول تاريخ، بدون الفت با فارسي قابل فهم 

  ).15- 16: ق1311هندلي شيخ عنايت االله،(» و درك نيست
براي استفادة از ادبيات فارسي از نظر كمال، حفظ اعتدال در گرايش به ضرورت ديگر 

او نارسايي ادبيات عثماني و . ادبيات جديد غرب يا همان غربگرايي در حوزة ادبيات بود
بازماندن از ايفاي نقش در تعليم وتربيت، ترويج دانش و محافظت از مليت را تنها به 

مي كرد بلكه اعتقاد داشت كه شيوه هاي برگرفته از تأثيرات منفي ادبيات فارسي محدود ن
: كمال(، در مجموع موجبات نقص آن را فراهم ساخته است »زبان هاي شرقي و غربي«

همزمان با انتقاد از تأثيرات منفي ادبيات فارسي، طرز جديد حاصل از تلفيق ). 14ق، 1311
تنها ادبيات فارسي را به شيوه هاي عرب و غرب را نيز مورد نكوهش قرار مي داد و نه 

خاطر وجود مبالغه هاي زياد در آن،در مقابل ادبيات غرب كنارنمي گذاشت  بلكه در 
مقابل غربگرايي، به درون مايه هاي غني ادبيات فارسي متوسل مي شد و مشكلات حادث 

بي رغبتي عثماني ها به ترجمة آثار ب فارسي را دليل موجهي براي شده از زبان و اد
  . ند ادبيات ايران نمي دانستارزشم

به باور كمال، آثار بديع، مقبول و معقول زيادي در حوزة حكمت و ادب در زبان 
فارسي وجود داشتند كه ترجمة آنها مي توانست براي ادبيات عثماني مفيد واقع شود 

ي  كمال اعتقاد خود در مورد استفاده از ادبيات فارس).12: ق1311هندلي شيخ عنايت االله، (
توسط مقلدان آنها » مبالغات انوري و وهميات شوكت«اينكه، : را بدين سان بيان مي دارد

به زبانمان رخنه كرده و ادبيات ما را به شكل غير دلخواه درآورده است، دليل بر اين 
نخواهد بود كه خودمان را از افكار حكيمانة سعدي و تصورات شاعرانة عرفي محروم 

  ) 7: همان. (نمائيم
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  اشكال استفادة كمال از زبان و ادبيات فارسي-6

 كمال با رويكرد خاص خود به زبان و ادب فارسي، آن را به اشكال مختلف در آثارش 
يكي از اقدامات او در اين زمينه ،تمجيد از تركيب زبان تركي . مورد استفاده قرار مي داد
از ضيا پاشا كه تركيب » اتتخريب خراب«او هر چند در كتاب . عثماني با زبان فارسي بود

      زبان عثماني با فارسي را تركيب شير و شكر و به هم پيوستن دو گوهر عنوان كرده بود 
،انتقاد مي كند و تركيب مذكور را نه تركيب شير و شكر، بلكه )مقدمه: ق1291ضيا پاشا، ( 

ز در جايي ديگر، ، ولي خود ني)32:ق1303كمال، ( از نواقص زبان عثماني معرفي مي نمايد 
از . تركيب زبان عثماني با زبان فارسي و عربي را از محاسن زبان عثماني قلمداد مي نمايد

نظر كمال، تركيب زبان عثماني از اين سه زبان، آن را به نمونه اي جامع از محصول سه 
» گلدستة«مي توانست با استفاده از محاسن آن زبان ها ،بدل ساخته بود و زبان عثماني اقليم م

به تعبير كمال، ادبيات عثماني با تجميع محاسن هر . بيان خود را به نحو احسن تزيين نمايد
جغرافياي عثماني، » خيال بكر«و » فكر كمال يافتة زمان«سه زبان بزرگ و تركيب آن با 

» زادة طبيعت« كه جا داشت آن رابودآثار عثماني را در حسن صورت به درجه اي رسانده 
  ).18- 19: ق1311كمال، (ناميد 

تمجيد از شعراي فارسي زبان و ويژگي هاي اشعار آنها، قسمت ديگري از آثار منظوم 
، كتاب »تخريب خرابات«او در كتابي تحت عنوان . و منثور نامق كمال را تشكيل مي دهد

ضيا پاشا را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد و در آن از بزرگان شعر فارسي » خرابات«
كتاب خرابات ضيا پاشا، در واقع، مجموعه اي از اشعار مختلف . به ميان مي آوردسخن 

ضيا پاشا در مقدمة منظوم خود در جلد اول خرابات، از . شعراي ايراني، عرب و عثماني بود
بيست و هفت شاعر ايراني، سخن به ميان آورده و اشعار آنها را مورد ستايش و يا نكوهش 

 خرابات نيز گزيده اي از اشعار سي و هشت شاعر ايراني مانند در متن. قرار داده است
رودكي، فردوسي، اسدي، فرخي، مختاري، عسجدي و عمعق، مسعود سعد سلمان، ظهير 
فاريابي، صابر، قطران حكيم و ابوالفرج، وطواط، سنائي، انوري، عبدالواسع جبلي، نظامي، 

ال الدين اسماعيل، سعدي، حافظ،  اصفهاني و فرزندش كم الدين عبدالرزاقاستاد جمال
فيضي، عرفي، صائب، محتشم كاشاني، وحشي، وصال، سليم تهراني، صادق، شرف، نصير، 
         آذر، اميدي، واحدي، انيسي، طالب، كليم، شوكت بخاري، بيدل و قاآني ملاحظه 
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ه مي نويسد ك) 135: ق1303كمال، (نامق با اشاره به شعراي مورد بحث ضيا . مي شود
شعراي خوش كلام زيادي در ادبيات فارسي وجود دارند كه اگر ضيا پاشا، اشعار آنان را 
در خرابات مي آورد، اين اثر را شايستة تحسين مي ساخت، حال اينكه انتخاب افرادي 

  ). 6-7: همان( مانند انوري، سلمان، ظهير فاريابي و عنصري،  از ارزش آن كاسته است 

را از اين نظر قابل انتقاد مي داند كه در آن تعادلي ميان تعداد كمال، همچنين خرابات 
 ساله از 650در خرابات، دوراني . شعراي منتخب براي دوره هاي مختلف وجود ندارد

ق، دوران كمال شعر فارسي و دوران بعد از آن ،دورة انحطاط، 1000ظهور رودكي تا سال 
از حالي كه گيرد در مورد تمجيد قرار ميشاعرقلمداد مي شود و از دوران انحطاط پانزده 

  ).147 - 148: همان( آيددوران كمال شعرفارسي،فقط ازسي و شش شاعر سخن به ميان مي

كمال، در ادامه، از اينكه ضيا پاشا عرفايي مانند مولوي را در زمرة شعرا قرار نداده 
، فارغ از اشعار است، انتقاد مي كند و مي نويسد كه هم مثنوي و هم ديوان ملاي رومي

مربوط به تصوف و الهيات و برخي ابيات عاري از صنايع شعري، اشعار جامع زيادي دارد 
كه موجبات غبطة شعراي بزرگ ايران را فراهم مي آورد و اين همه، نشانگر آن است كه 

ناي : مولوي بايد هم پير و مراد و هم شاعر محسوب شود چرا كه ابيات زيباي او، مانند
از كجا مي آيد اين آواي دوست، در خمسة / چوب خشك و خشك پوستخشك و 

  ).145 - 146: همان( نظامي هم نظير و مانندي ندارد 
يـا همـان شـعراي      » شـعراي اواخـر   «انتقاد ديگر كمال، به خرده گيري هاي ضيا پاشـا از            

 اشـعار   ضيا در انتقاد از شعراي دورة اواخر،      . دورة انحطاط مورد نظر ضيا پاشا، مربوط است       
كمال در انتقـاد از ايـن سـخن، بـا اشـارة بـه               . كليم و طالب را شكنجه گر طبع ها ناميده بود         

بـه چـشم مـست    / هنوز اندك شعوري دارم اي ساقي ز مـن بگـذر            «لطافت موجود در بيت     
بـا مـن آميـزش او       «و اختراع بـديع در بيـت        » طالب« از» خود تكليف كن  اين جام خالي را       

از كلـيم، مـي نويـسد كـه         » روز و شب با من و پيوسته گريزان از من         /الفت موجست وكنار    
كمـال  ) 148: همـان (اشعاري از اين قبيل، چگونه مي توانـد شـكنجه گـر طبـع هـا گـردد؟                   

همچنين، نبود قطعه و رباعي از شعرايي مثل خيام و ابن يمين را دليلي بر نقص خرابات مـي                    
  غبطة اخلاف، حتي در دوكلمه ياد نشده است، داند و از اينكه از ناصر خسرو، شاعر مورد 
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ابراز شگفتي مي كند و جاي شعرايي مانند نظيري ،خيالي ،قدسي ،فـدا،نعيما و ديگـران                
  ).152: همان ( را در خرابات خالي مي بيند

كمال ، ادبيات ايران را صاحب هزاران اثر بزرگ ، مانند گلستان و مثنوي ، معرفي مـي                   
دو مورد از آنها در ادبيات عثماني ، مي توانست افتخـار حكيمانـة              كند كه وجود فقط يكي      

سعدي و تصورات شاعرانة عرفي را براي زبان و ادب عثماني ، سازنده و مفيـد قلمـداد مـي          
  )11-12: ق 1311هندلي شيخ عنايت االله ، (كند

او . ت  استفاده از اشعار فارسي در آثار كمال نيز نمايانگر توجه او به ادبيات فارسـي اس ـ               
در بسياري از آثار خود ، بيانش را با اشعاري از شعراي ايراني آراسته است كـه بـه تعـدادي          

  :از آنها اشاره مي كنيم
  )90:ق 1312كمال ، .(هر كار كه خسرو بكند شيرين است 

  هزار خندة جهل است بر سخنداني                 اگر حقيقت گفتار در جهان اينهاست 

  )29:همان (                           

  اولين شعر است و آخر كيمياست  از كرامات بلند اولياست 

  )90: ق 1309كمال ، ( 

  )2:كمال ، بي تا ( بدين گونه گويد پيام ظفر    وقايع نويسان معجز خبر

      يكي محمد مرسل دوم محمد شاه جهان از اين دو محمد گرفت رفعت و جاه 

  )2:همان (               

  )11:همان ( قدر گفت ده      فلك گفت احسن ملك گفت زه قضا گفت و گير و 

  )11:همان ( جهان آفرين آفرين گويدش   چنان رايت دين فرازدش

  پرده داري مي كند در قصر قيصر عنكبوت   بوم نوبت مي زند بر طارم افراسياب 
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  13)15:همان (

  )16:همان (    بر ايوانش انا فتحنا نوشت   عيان كرد مسجد به جاي كنشت

   دلم چون عشق زليخا نشسته در خلوت    غمم چو تهمت يوسف دويده در بازار

)10:ق1304كمــــال ،(               

   )15:همان (هركه زخمي خورد البته فغاني دارد  

ــود    ــد كــه هراســان نب ــرد باي ــود      م ــصوير ( مــشكلي نيــست كــه آســان نب ــات ت منتخب
  )91:ق1311افكار،
ترجمه آثاري از زبان فارسي به تركـي عثمـاني و يـا تـشويق بـه ترجمـة چنـين آثـاري                            )101: همان ( افزون گشت و ره پيدا شود  با فكر دگر اقوا شود      نور فكر  

او در  . توسط عثماني ها نيز علاقمندي كمال به ادبيات فارسي را مورد تأييد قرار مـي دهـد                  
ردانـد و بـا اشـعاري ،    اين راستا، كتاب بهار دانش را از زبان فارسـي بـه تركـي عثمـاني برگ         

  ).3:ق 1303جدال سعدي با مدعي ، ( ترجمة نزاع سعدي با مدعي را ستود 
نامق كمال از هواداران و عـاملان اصـلاحات ادبـي در جامعـة عثمـاني قـرن نـوزدهم و                         نتيجه

او ورود به عرصه هاي ادبي جديد، مانند رمان و نمايش نامه نويـسي و      . دوران تنظيمات بود  
گاري را براي تحول در جامعة عثماني ضروري مي ديد و فكـر مـي كـرد ادبيـات                   روزنامه ن 

عثماني زماني قادر به انجام رسالت خود در زمينة تعليم و تربيت، ترويج دانـش و محافظـت          
او ادبيـات  . از مليت خواهد بود كه بتواند به زباني ساده، كتاب براي عموم مردم توليد نمايد   

ن كار، نارسا مـي دانـست و نارسـايي آن را بـه زبـان و ادب فارسـي       قديم عثماني را براي اي    
  .ارتباط مي داد

نگاه به زبان و ادب فارسي بـه عنـوان عـاملي بـراي مغلـق و پيچيـده نويـسي در ادبيـات                     
عثماني، موجب نشد كه كمال ،خواهان گسست كامـل ادبيـات عثمـاني از ادبيـات فارسـي                  

 فارسي، بـه علـت ارتبـاط زبـان عثمـاني بـا زبـان                او واقف بود كه گسست از ادبيات      . گردد
فارسي و وابستگي تاريخ ادبيات عثماني به ادبيات فارسي، براي ادبيات عثماني امكان پـذير              
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ايـن امـر موجـب    . نيست و ادبيات عثماني براي تداوم حيات به ادبيات فارسي وابـسته اسـت     
اتخاذ نمايد بـه طـوري كـه از         شد كه كمال، گاه رويكرد دوگانه اي به زبان و ادب فارسي             

يك طرف، تركيب زبان عثماني با زبان فارسي را نقصي براي زبان عثماني قلمداد مي كـرد     
همچنين، از يك سـو، مـشكلات   . و از طرف ديگر، نتايج حاصل از آن تركيب را مي ستود      

اده از  مغلق نويسي در زبان عثماني را به زبان فارسي ارتباط مي داد و از سـوي ديگـر، اسـتف                   
  .مضامين غني آن را در مقابل افراط در غربگرايي توصيه مي نمود

او كه اصـلاحات  . به نظر مي آيد اين رويكرد دوگانه، از واقع بيني كمال نشأت گرفته باشد     
 و  ، تـرويج دانـش    ادبي را براي كار آمد شدن ادبيات عثماني براي مواجهة بـا عـصر جديـد               

يص مي داد، سعي مي كـرد ابـزار هـاي موجـود در     محافظت از مليت عثماني ضروري تشخ     
ادبيات غرب را براي اين امر به خـدمت بگيـرد و در عـين حـال، اجـازه ندهـد كـه ادبيـات                       

در طـول سـاليان متـوالي از نفـوذ زبـان و      . عثماني از مضامين اصلي و سنتي اش خالي گردد    
ات ايـران و عثمـاني   ادب فارسي در عثماني، بسياري از مضامين آن به مضمون مشترك ادبي          

مبدل شده بود و كمال تلاش داشت تا آموزه هاي مربوط به آن مـضامين را در قالـب هـاي          
قرار دادن اشخاصي ماننـد سـلطان جـلال الـدين           . جديد برگرفته از ادبيات غرب به كار برد       

خوارزمشاه به عنوان موضوع، تأكيـد بـر ترجمـة آثـار شـعرايي همچـون سـعدي و اسـتفاده                
  . ز اشعار فارسي توسط كمال، دلايل روشني براي اين مدعا هستندفراوان ا

 پي نوشت

  .»هر كيم اقور فارسي گيدر دينك پاريسي« -1
از شعراي قرن نوزدهم عثماني و از ) ق1245 -1284( مصطفي غالب بيگ،  -2

او . زندگي نامة مفصلي از او در مقدمة ديوانش وجود دارد. اعضاي انجمن الشعرا بود
 : بيت شعر، اسم و تخلص اش را چنين بيان كرده استدر يك

  هزار باغ عشق احمديدر مصطفي غالب/ كل مجموعه اشعارينه دنيا اولور طالب
لسقوفچه لي غالب بك، : ( براي اطلاع بيشتر از زندگي غالب بيگ مراجعه كنيد به

  ). 4- 47: ق1335
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را در سال ، انجمن الشعرا )ق1255 -1321( هرسكلي عارف حكمت بيگ  -3
اين انجمن هفته اي يك روز تشكيل مي شد و شعرهاي نفيس . ق تشكيل داد1277

هرسكلي عارف حكمت بك، ( اعضا، در آنجا توسط نامق كمال خوانده مي شد 
: براي اطلاع بيشتر از زندگي عارف حكمت مراجعه كنيد به). 18 -19ص : ق133

 ).3 -78: همان(

ر عثماني در قـرن نـوزدهم، صـاحب امتيـاز ايـن روز               ابراهيم شناسي، شاعر و متفك     -4
شناسي، رهبر نو انديشان    .  منتشر شد  1862اولين شمارة اين روزنامه در ژوئن       . نامه بود 

  .عثماني و پيشگام بسياري از نوآوري هاي آنجا به حساب مي آيد
 şerif):   براي آگاهي از افكار سياسي جمعيت نو عثماني ها مراجعه كنيد به-5 

Mardin, 1962)  
نامق كمال، وطن يا خود سيليستره : اين اثر با مشخصات زير به چاپ رسيده است -6 

 )ق1307: بي جا، بي نا( 

 ) الف: كمال، بي تا:  (  براي اطلاع از اين اثر مراجعه كنيد به-7 

  ) الف: ق1290كمال، : ( براي اطلاع بيشتر از اين اثر مراجعه كنيد به-8 
ل الدين خوارزمشاه، آخرين سلطان خوارزمشاهيان، موضوع اين  سلطان جلا-9 

 ) ب:ق1290كمال، : (براي اطلاع بيشتر مراجعه كنيد به. نمايشنامة نامق كمال است

: براي اطلاع بيشتر مراجعه كنيد به.  اين نمايشنامه مربوط به هندوستان است- 10 
 ) ق1326كمال، (

 )ب: كمال، بي تا: (نيد به براي اطلاع از متن رمان مراجعه ك- 11 

 )الف: ق1299كمال، : (مراجعه كنيد به - 12 

اين شعر از انوري است و گفته مي شود سلطان ). 15ص : همان( مراجعه كنيد به - 13 
كمال در نقل آن، . محمد فاتح ،در فتح استانبول اين اشعار زمزمه مي كرده است

 :  گونه استاصل شعر بدين. مصراع ها را پس و پيش آورده است

    گردون گردان شد خرابتا چسان ازگردش/ چشم عبرت را ببين وحال شاهان را نگر
  بوم نوبت مي زند بر طارم افراسياب/  پرده داري مي كند در قصر قيصر عنكبوت
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